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 هاي عرفاني ابن سينا گرايش
 

 
 ناصر جان نثاري

 عضو هيات علمي دانشگاههاي اصفهان و نجف آباد
 
 
 

 :چكيده
 

-٤٢٨(حجه الحقّ، شرف الملك و امام الحكما، ابوعلي حسين بن عبداالله بن حسن بن علي معروف به ابن سينا                
 .از حكماي بزرگ قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است) ق. هـ ٣٧٠

ي شهير و طبيبي كم نظير، متفكري متعالي، كه همواره تذكره نويسان و ارباب لغت نامش را به عظمت                   فيلسوف
عاقلي كار بوعلي   « ياد مي كنند و بر حكمت و فلسفه او تأكيد و از عرفان او چشم پوشي، مي كنند كه گويا                      

 »سيناست 

. همه ابن سينا وجه المقابله قرارگرفته    گويا در دعواي هميشگي عقل و عشق، راه صحرايي و دريايي، بيش از               
نويسنده اين مقاله بر آن است تا ثابت كند كه ابن سينا، هم فيلسوف است و هم عارف و اصولاً آن عقلي كه، ابن    
سينا و پيروان او، مورد حمله قرارگرفته اند، عقلي است حسابگر كه علاوه بر عرفا، فلاسفه نيز با آن تعارض                       

 .دارند

 :سال بعد از ابن سينا متولد شد٤٥يي غزنوي كه حدود به قول سنا

 ١چند از اين چرخ و طبع رنگ آميز  چند از اين عقل ترّهات انگيز

 :و عطار شاعر قرن ششم و اوايل قرن هفتم در منطق الطير در توصيف وادي عشق مي گويد

 عشق كار عقل مادرزاد نيست  عقل در سوداي عشق استاد نيست 

 :نويو مولانا در مث

 شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت  عقل در شرحش چو خر در گٍل بخفت

 :و حافظ مي فرمايد

 برق غيرت بدرخشيد و جهان برهم زد  عقل مي خواست كز اين شعله چراغ افزود

 :و صائب شاعر قرن يازدهم دوره صفويه در يكي از غزل هاي اول ديوانش مي گويد
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 شد ريشه ريشه دامنم از خار استدلال ها   كسي باعقل گشتم همسفر،يك كوچه راه از بي

 
 :عرفان از ديدگاه ابن سينا

تا دوره ي ابن سينا صدها تعريف از        ) كوفي(حداقل از قرن دوم، يعني عصرحسن بصري و ابوهاشم صوفي          
ز بهره  البته بيشتر از تصوف و از قرن سوم توسط بايزيد بسطامي از واژه عرفان ني              . عرفان و تصوف ارايه شده بود     

 .گرفته شد

مٌعرض از متاع دنيا و خوشي هاي آن، او را زاهد خوانند و آن             « : مي گويد› الاشارات والتنبيهات   ‹ ابن سينا در    
كس كه مواظب باشد بر اقامت ثقل عبادات از روزه و نماز، ورا عابد خوانند و آن كس كه فكر خود را صرف                        

 ٢.ق نور حق اندر سرٍ خود بود، ورا عارف خوانندكرده باشد به قدس جبروت و هميشه متوقع شرو

سپس ابن سينا بين عارف و زاهد، عارف و فيلسوف، عارف و عابد، تفاوتهايي قائل مي شود و در مورد عبادت 
 :عارف مي گويد

بدان كه عارفان خواهان حق اول باشند، نه از براي چيزي ديگر و هيچ چيز برشناخت و عبادت وي اختيار                     « 
 زيرا كه وي مستحق عبادت است و پرستيدن و عبادت وي نسبتي است تشريف به وي نه از براي طمعي                      نكنند،

يا ترسي و اگر چنانستي كه عبادت از براي طمعي باشد، يا ازبراي ترسي بود، لازم آيد كه آنچه بدان طمع دارند                      
 ٣».يا از آن ترسند داعي باشد به عبادت

ود، آن است كه ابن سينا علي رغم نقش و تأثير نظريات فلسفي اش                 از تعاريف فوق آنچه مستفاد مي ش       
بخصوص در قرن چهارم و پس از نظريات فارابي و طرح مشرب مشّايي و دفاع از عقايد ارسطو، بسيار تحت                      

گويا در اين زمينه ها ابتكار عمل به دست عرفاست، و            . تأثير نظريات و بينش هاي عرفا و صوفيه بوده است          
اما چون به عمق مسائل پي برده است، ترديدي نيست          . با رنگ و آب فلسفي، آنها را تعريف كرده است         ابن سينا  

مثلاً در كشف اسرار غيبي توسط عرفا، توصيه مي كند كه آنها را بپذيرند و               . كه خود او عامل به آن بوده است        
 : مخالفت ننمايند

                                                                                                                                                                                        
  به بعد٢٨حديقه سنايي، مدرس رضوي، در توحيد باري، ابيات - ١
 ١٧٣الاشارات و التنبيهات، ابن سينا، به تصحيح سيدحسن مشكان طبسي، ص - ٢
 ١٧٥، ص الاشارات- ٣
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وي را  . انكه از چيزي بشارتي دهد يا انذار مي كند       چون به تو رسد عارفي از غيب خبرداد و راست آمد، چن           « 
 ١.به راست دار و ايمان برآن دادن بر خويشتن سخت ندار، زيرا كه آن را اندر مذهب طبيعت اسبابي معلوم است

در ادامه به نقد نظريات ابن سينا و عارفان معاصر و پس از او پرداخته ايم و سپس درباره ي عناوين زيربين ابن                     
 :فلاسفه و عرفاني قبل و بعد از او پرداخته ايمسينا و 

مقامات و احوال عرفاني از ديدگاه ابن سينا، وصول به حقيقت، غيبت و حضور، قبض و بسط عارف،                  : ازجمله
 …علم فراست، سُكر و صحو و

 .در نهايت بدان كه ابن سينا هم ياد است و هم يادگار، به نازش مي دار تا وقت ديدار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨٦همان، ص - ١
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 »رايش هاي عرفانيگ«
 

از حكماي بزرگ قرن    ) ق.  ه ـ٣٧٠-٤٢٨( الحقّ، شرف الملك و امام الحكما، ابو علي حسين بن عبداالله بن حسن بن علي معروف به ابن سينا                      حجة 
 .چهارم و اوايل قرن پنجم است

 را به عظمت ياد مي كنند، به حكمت و فلسفه تأكيد و           فيلسوفي شهير و طبيبي كم نظير، متفكري متعالي كه هر گاه تذكره نويسان و ارباب لغت نامش                
 »عاقلي كار بوعلي سيناست«از عرفان او چشم پوشي مي كنند كه ظاهراً 

     را قم اين سطور   . گويا در دعواي هميشگي عقل و عشق، عقل و قلب و راه صحرايي و دريايي، بيش از همه ابن سينا و جه المقابله قرار گرفته                             
همواره عقل را كوبيده اند،    . اگر فقط به شعر فارسي گوشه چشمي بيندازيد       . اين مقابله ها چشم پوشي كند زيرا كه يك واقعيت ديرين است          نمي خواهد از    

ن مواضع ابن   اما كدام عقل؟ و هر گاه اين تحقير و توبيخ مطرح مي شود، ناخودآگاه ابن سينا به ذهن متبادر مي شود به اين نمونه ها توجه كنيد تا به دنبال آ                           
 .سينا رامطرح نماييم

 سـال بعـد از ابـن سـينا متولد شد و شاعر قرن ششم محسوب مي شود در آغاز حديقه الحقيقه در نعت باري تعالي،                         ٤٥سـنايي غـزنوي كـه حـدود         
 :مي گويد

  جــز مزوّر نــويس خط خـداي چيست عـقل انـدرين سپنج سراي                         

  جز خداي ايچ كس خداي شناس              نيست از راه عقل و وهم و حواس            

  چند از اين چرخ و طبع رنگ آميز                           چـند از ايـن عقـل ترهّـات انگيز

  در مـقامي كـــه جـبـرئيل اميـن                           عقـل را خود كـسي نهد تسكين؟

 ١ جبـرئيلي بدان هـمـه صـولت                كـم ز گنجشكي آيــد از هيـبـت            

 :و عطار شاعر قرن ششم و اوايل قرن هفتم در منطق الطير در توصيف وادي عشق مي گويد

 ٢عشق كار عقل مادرزاد نيست   عقل در سوداي عشق استاد نيست

 . كرده استو مولانا نيز در مثنوي معنوي اين چنين با عقل برخورد

 ٣شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت عقل در شرحش چرخر در گل بخفت

 :حافظ نيز در غزل معروفِ در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد مي گويد

        برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد عقل مي خواست كز اين شعله چراغ افروزد

 :ي اوايل ديوانش مي گويدو صائب شاعر قرن يازدهم دوره صفويه در يكي از غزل ها

 شد ريشه ريشه دامنم از خار استدلال ها  با عقل گشتم همسفر يك كوچه راه از بي كسي

 و جوهر و عرض ، كم و كيف، علت و معلول، جبر و اختيار را ثابت مي كند؟. اين كدام عقل است؟ عقلي كه فيلسوف با آن عمل فلسفيدن انجام مي دهد

هر گاه كه عارف مي خواهد كمر       . ن عقل ، عقل حسابگر است كه در تمام مسير سلوك مزاحم عشق و فداكاري هاي سالك است                 اي. مسـلماً ايـنطور نيست    
در اين جستار برآنيم ، گوشه هايي از گرايش هاي        . و او را به خود مشغول مي كند       . همـت ببـندد و تبتل و انقطاع پيدا كند، عقل حسابگر به سراغش مي آيد               

 .لرئيس را بيان نماييمعرفاني شيخ ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  به بعد٢٨ حديقه سنايي، مدرس رضوي، در توحيد باري،  ابيات - ١
 ١١٥مثنوي دفتر اول بيت  - ٢
 ٣٣٤٧ منطق الطير، تصحيح دكتر گوهرين، بيت - ٣
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 :عرفان از ديدگاه ابن سينا

حدّاقل از قرنِ دوم، يعني عصرِ حسن بصري، رابعه عدوّيه، ابوهاشم صوفي، سفيان ثوري، ابراهيم ادهم داوود طايي و فضيل عياض تا معروف كرخي و                           
البته . ارائه داده  اند .  منطبق و با تفاوت هاي جزيي گفته شده است         دهها عارف و زاهد و صوفي، در مورد واژه عرفان و تصوّف تعاريفي كه غالباً بر هم                   

 .اصطلاح عرفان و عارف از قرن سوم مرسوم شد چنانكه بايزيد بسطامي عارف قرن سوم بجاي تصّوف، از عرفان استفاده كرده است

براي شناختن حق و شناخت حقايق امور و مشكلات و رموز           عموماً بر اين تعريف اتفاق نظر دارند كه عرفان يك مكتب فكري و فلسفي متعالي و ژرف                  
 :ابن سينا در الاشارت والتّنبهات مي گويد. از راه اشراق و كشف و شهود. علوم است

 و آن كس كه     مُعرِض از متاعِ دنيا و خوشي هاي آن، او را زاهد خوانند و آن كس كه مواظب باشد بر اقامتِ ثقل عبادات از روزه و نماز و را عابد خوانند                            «
 ١»فكر خود را صرف كرده باشد، به قدسِ جبروت و هميشه متوقع شروق نور حق اندر سر خود بود و را عارف خوانند

  و عموماً عارفان سُكري      - اگر چه جداكردن آنها در عمل دشوار است        -همواره در آثار متصّوفه و عرفا، بين عارف و زاهد و عابد تفاوت قائل شده اند،                 
و شرافت عارف و كمال و وصول او را درمرتبه اي فراتر قرار داده اند، ابن سينا نيز پس از تعريف .  زاهدان و عابدان را با چشم تحقير بنگريسته اند  مذهب ، 

 :از جمله در مقايسه زاهد و عارف مي گويد. عرفان، به همان تفاوت ها اشاره مي كند

از هر چه . ت و گوييا كه وي به متاع دنيا متاع آخرت مي خرد و به نزديك عارف تنّزه و پاكيزگي است     زاهدي نزديك آنكس كه عارف نيست معامله اي اس       
  ٢.سِرّ وي را مشغول كند، از حق و تكبري است بر همه چيزها كه جز حق است

 :ابن سينا درمقايسه عارف و عابد نيز مي گويد

و آن ثواب است، اما عبادت      .  اندر دنيا مي كند از براي مزدي كه به آخرت به وي دهند             كسي كه عارف نيست عبادت معامله اي است و گوئيا كه عمل           «
  ٣.عارف رياضت است همت هاي وي را و قوت هاي نفس وي را چون؛ متوّهمه و متخّيله تا در وي عادت شود باز گرديدن از جانب غرور از جناب حق

 :ابن سينا به دنبال مطلب فوق و عبادت عارف مي گويد

بدان كه عارفان خواهان حق اول باشند نه از براي چيزي ديگر و هيچ چيز بر شناخت و عبادت وي اختيار نكنند زيرا كه وي مستحق عبادتست و                                 « 
زم پرستيدن و عبادت وي نسبتي است تشريف به وي نه از براي طمعي يا ترسي و اگر چنانستي كه عبادت از براي طمعي باشد يا از براي ترسي بود لا                               

 ٤.آيد كه آنچه بدان طمع دارند يا از آن ترسند داعي باشد به عبادت

از تعاريف فوق آنچه مستفاد مي شود، آن است كه ابن سينا علي رغم نقش و تاثير نظريات فلسفي اش بخصوص در قرن چهارم و پس از نظريات فارابي و 
گويا دراين زمينه ها ابتكار عمل بدست       . ات و بيشن هاي عرفا و صوفيه بوده است        طرح مشرب مشائي و دفاع از عقايد ارسطو، بسيار تحت تاثير نظري             

اما چون به عمق مسائل پي برده است،  ترديدي نيست كه خود او عامل به آن بوده                  . و ابن سينا با رنگ و آب فلسفي، آنها را تعريف كرده است           . عرفاست
 .ند كه آنها را بپذيرند و مخالفت ننماينداست مثلاً در كشف اسرار غيبي توسط عرفا توصيه مي ك

چون به تو رسد كه عارفي از غيب خبر داد و راست آمد، چنانكه از چيزي بشارتي دهد يا انذار مي كند، وي را به راست دار و ايمان بر آن دادن بر                                      «
 ٥.خويشتن سخت ندار، زيرا كه آن را اندر مذهب طبيعت اسبابي معلوم است

محور عمده ي آثار عرفا از قرون       . ا، و تاثير آن بر مريدان و به وجودآمدن فرقه هاي گوناگون صوفيّه و عرفا، موضوع تازه اي نيست                  سـخن از كرامـت عـرف      
اوّلـيه و معاصـر ابـن سـينا و بعـد از او پر است از كرامات و كارهاي خارق العاده، از شرح تعرف كه در بعضي ازرُبع هاي آن، به صورت افراطي كارهاي       

وفيه را توجيه مي كند تا كتاب رساله قشيرّيه، كشف المحجوب هجويري، طبقات الصوفيه سملي، تذكره الاولياء عطار به مواردي بر مي خوريم كه باور                         ص ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧٣ الاشارات و التنبيهات، ابوعلي سينا، به تصحيح سيد حسن مشكان طبسي، ص - ١
  ١٧٤ همان ص - ٢
 ١٧٤الاشارات و التنبيهات، ابن سينا،  ص - ٣
 ١٧٥ همان صفحه - ٤
 ١٨٦ همان، نمط دهم، ص - ٥
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چون با برهان هاي    . در شرايط  عادي بايد ابن سينا باكارهاي عرفا مخالف باشد          . اما مشرب هاي عرفاني به راحتي آنها را مي پذيرند         . كـردن آن دشوار است    
 :در نمط دهم از اشارا ت مي گويد. اما ابن سينا علاوه بر پذيرش به ديگران نيز توصيه مي كند آنها را باور كنند. عقلي و صغرا و كبراي منطقي تعارض دارد

 و اين معني مانند آن است كه گويند عارفي از           بـود كـه به تو رسيده باشد چيزها از عارفان و بدل عادي گوئيا از آن متابي باشي و از آن سبب برد شتابي                        «
براي مردم باران خواست و ايشان را باران دادند يا بيماران را شفا خواست و ايشان را شفا آمد يا بر قومي دعاي بد كرد و خسف و زلازل ايشان را هلاك                      

يا ددگان ايشان را فرمان بردند يا مرغ از ايشان          . ات از ايشان مندفع شد    كرد يا به وجهي ديگر هلاك شدند يا ايشان را دعا كرد، و با و مرگ و طوفان و آف                   
نرميد و مانند اين چيزها نه از قبيل ممتنع صرف باشد چون بشنوي توقف كن و شتاب مكن كه اندر اسرار طبيعت مانند اين احوال را اسبابي است و باشد 

 ١»كه مراافتد كه قصه از آن بر تو خوانم

مثلاً در نور العلوم خرقاني و تذكر الاولياي عطار در مورد           .  سينا بدان ها اشارت نموده همان هايي است كه متون عرفا بر آنها تاكيد مي كنند                 مواردي كه ابن  
 :خرقاني آمده است

 كه شيري براي او هيزم مي بُرد، كـه همـواره شيري در التزام او بوده است و در يك روايت غير مستند كه ظاهراً شيخ الرئيس به ديدار خرقاني رفت و ديد         
تا آن گرگ را تحمل نكنيم اين شير رام ما          : خرقاني به كنايه گفت   : ابـن سـينا از ديـدن ايـن صـحنه غش كرد وقتي به خود آمد و قضيه را از شيخ پرسيد                      

ي وحوش و حيوانات گرد رابعه جمع شده        و ياعطـار در ذكر كرامات رابعه عدويه عارف قرن دوم و معاصر باحسن بصري، مي  گويد كه روز                   » نمـي شـود   
اي رابعه چرا گرد توجمح مي شوند و از من مي گريزند، رابعه گفت براي               : حسن گفت . بودنـد، آنگـاه حسـن بصري فرا رسيد، همگي حيوانات گريختند           

 ٢.آنها را خورده اي) آبگوشت(اينكه تو پيه آبه 

ها از خوردن و آشاميدن، كه گاهي عقل از درك آنها عاجز است و جنبه خرافي پيدا مي كند و  ابـن سـينا در مـورد رياضـت  هاي عرفا، بخصوص امساك آن              
 .گويا مبالغه هاي مريدان در تحكيم موقعيت پيرو مراد خود مي باشد، همواره توصيه به تصديق و تاييد حالات آنها دارد

در كشف المحجوب به مواردي اشاره مي كنند كه عقل نمي تواند، بعضي از آنها را                مـثلاً عطـار در تذكـره الاولـيا و سُلّمي در طبقات الصوفيه يا هجويري                 
 .ابن سينا در نمط دهم مي گويد. و از نظر شريعت نيز تعارض پيدا مي كند كه توجيه آنها دشوار است. قبول كند

 نباشد كه اندر آن قوت از خود بازگيرند آن را تصديق كن چـون به تو رسد كه عارفي امساك كرد از قوتي كه هر روزي وي را مقرر بود، مدتي كه معتاد               «
  ٣» و منكر مدار و اعتبار كن اين حال را به مذهب طبيعت، چنانكه ترا از پس تر معلوم شود

 :و در ادامه مي گويد

نكار مكن و باور دار كه به سبب آن تو          چون به تو رسد كه عارفي به قوتي كه وراست طاقت فعلي داشت كه آن فعل از وسع مثل او بيرون باشد، آن را ا                        «
  ٤» راه تواني يافت چون اعتبار به مذهب طبيعت كني

در مـورد خـوردن و آشاميدن و قلت قوت از اصحاب صفه در قرن اول تا عارفان معاصر، همواره به يك تنگ عيشي اختياري بر مي خوريم كه عارف در                               
 .ي مي  كند كمترين بهره را از امكانات مشروع ببردشرايط گشايش و وسعت رزق و مبسوط اليد بودن، سع

در تابستان آب گرم خوردن، در زمستان در آب سرد فرو رفتن، پاي برهنه بر زمين هاي ناهموار راه رفتن، با پشمينه خوابيدن، روزه هاي پي در پي و گاهي           

  همه حكايت از …اي غذاهاي رنگارنگ از ماحضر، روزگار گذراندن و لباس سياه كه نشانه عزاداري است پوشيدن، به ج. هزار و يك روز روزه گرفتن
 .آن دارد كه گويا ابن سينا اين ها را ديده و شنيده و صريح يا ضمني تاييد مي كرده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٦، نمط دهم، ص  الاشارات- ١
  براي اطلاع بيشتر از چنين حكاياتي به طبقات الصوفيه از سلمي، كشف المحجوب هجويري، تذكره الاوليا عطار و نفحات الانس جامي مراجعه شود- ٢
 ١٨٤ الاشارات، نمط دهم ص - ٣
 ١٨٥ همان ص - ٤
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 سختي هاي روزگار را     نمي توانيم باور كنيم كه يك انسان معمولي بتواند اينقدر مقاومت داشته باشد و             . وقتـي شـيوه زندگـي اصـحاب صـفه را مي خوانيم            
عظمت صحابه و تابعين    . وقتي عطار در تذكره الاوليا، شيوه زندگي رابعه عدويه را توضيح مي دهد ناخودآگاه رقّت قلبي انسان را فرا مي  گيرد                     . تحمـل كند  

 .در پرهيز از تمتع هاي دنيا وي همه را به كرنش وا مي دارند) ع(و اتباع التابعين، بخصوص ائمه اطهار 

و او را خفيف از آن گفتند كه هر         : وقتـي عطار از زندگي ابن خفيف شيرازي از عارفان قرن چهارم سخن مي گويد و مي  خواهد او را معرفي كند مي گويد                        
و بيش نه، سبك بار بود و سبك روح و سبك حساب، شبي خادمش هشت مويز بداد، شيخ ندانست                   . شـب غـذاي او بـه وقت افطار هفت دانه مويز بود            

تو پس يار من    : شيخ گفت «امشب هشت مويز دادم     : گفت. بخـورد حـلاوت طاعـت بـه قـاعده هر شب نيافت، خادم را بخواند و از آن حال سئوال كرد                     
 :در تنبيهات مي  گويد.  ابن سينا اين اقدامات را براي سالك مبتدي و مريد، ضروري مي دانست١نيستي 

ر چه جز حق است از راه اختيار برگيرد و دويم آن است كه نفس امّاره را طاعت دارِ نفسِ مطمئنه گرداند                   يكي آنكه ه  : رياضـت از براي سه غرض است      «
تـا قوايِ تخيّل و وهم منجذب شوند به توهّماتي كه مناسب امر قدسي بوده و غرض سيم آن است كه سرّ وي لطيف شود، بيداري را و غرض اولي ياري        

 ٢.دهنده بر آن زهد حقيقي است

 ـ اين افراد در قياس با عارفان مثل كودكان هستند در برابر           «: ن سـينا در جاي ديگر، بهره مندان از تمتّعات دنيا وي را باعارفان مقايسه مي كند، و مي گويد                   اب
ت و شهرت اگر آفت      پـس معلوم مي شود كسي در اين دنيا برنده شده كه به معرفت حق تعالي دست يافته، بنابراين ثروت و قدر                      ٣»عـاقلان كـار آزمـوده     

از سوي ديگر   . و شيخ الرئيس كه مزه زمامداري را چشيده، با پختگي و تجربه به اين ظرايف اشاره مي كند                 .  مانع سعادت بشر مي باشند     نباشـند كـه هستند،    
 .چندان بي حكمت نبوده است»  في الخُمولحةُ و الرافةٌ آةالشهر«شعار اهل طريقت كه 

 

 :ه ابن سينامقامات و احوال از ديدگا

 فصلي به نام    …در تمام متون عرفاني قديم و جديد، نظم و نثر، فارسي و عربي، و               . يكـي از مهمترين موضوعات عرفان، پيمودن مقامات و احوال است          
ال ياد مي كنند و و عارفـان پاك باخته و طالبان وادي طريفت، مطابق ذوق و برداشت خود، از اين مقامات و احو               . مقامـات و احـوال گشـوده شـده اسـت          

 .مراحل آن را دسته بندي كرده اند

 .در آثار و اقوال عارفان قرون اول تا سوم، به طور مشخص مقامات و احوال مرتب و دسته بندي نشده است

ست از مقامات و احوال نام      صاحب رساله قشيريّه و آثار متعدد ديگر كه معاصر با ابوسعيد ابي الخير و ابن سينا               ) ق.  ه ـ٣٧٦-٤٦٥(امـا ابوالقاسـم قشيري      
 باب دارد كه هر كدام از آنها يا مقام است ياحال، كه باب اول               ٥٥مـي برد، خود رساله قشيريه و ترجمه آن كه توسط يكي از شاگردانش انجام شد، حدود                  

 .در اعتقاد عرفا دراصول و باب چهارم در توبه و باب پنجاه و پنجم در وصيت مريدان است

با تاليف كتاب ارزشمند اَللُّمع تمام اصول و مباني عرفان و تصوّف را تدوين كرد و                ) ق.  ه ـ٣٨٦-٤٦٥(اووس الفقرا ابونصر سراج توسي      قبل از قشيري ط   
 .با ابتكار خود مقامات را درهفت مرحله به ترتيب زير ارائه كرد

 مقام ششم توكل، مقام هفتم رضا و احوال عرفاي را نيز به ترتيب              مقـام اول توبـه، مقـام دوم ورع، مقـام سـوم زهـد، مقـام چهـارم فقر، مقام پنجم صبر،                      
 .زيردسته بندي كرد

  ٤.حال اول مراقبه، دوم قرب، سوم محبت، چهارم خوف، پنجم رجا، ششم شوق، هفتم انس، هشتم اطمينان ، نهم مشاهده، دهم يقين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٧٢ تذكره الاولياي عطار، به تصحيح دكتراستعلامي، ص - ١
  ١٧٨هات و الاشارات، به تصحيح مشكان، تمط نهم ، ص  التنبي- ٢
 ١٧٦ همان صفحه - ٣
 ميلادي تصحيح و به چاپ رساند و در سال ١٩١٤ به نقل از اللمع ابونصر سراج توسي، اين كتاب را نيكلسون در سال ٥٣٨ تاريخ تصوف در اسلام، دكتر غني، ص - ٤

 .دالباقي سرور در مصر به چاپ رسيدق توسط دكتر عبد الحكيم محمود و طه عب.  هـ١٣٨٠
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مقامات را در صد    . شيخ ابولحسن خرقاني است، دركتاب ارزشمند صد ميدان       كه خود از مريدان     ) ق.  ه ـ٣٩٦-٤٨١(خواجـه عـبداالله انصـاري، پير هرات         
) ق.  ه ـ٥٤٠-٦١٨( عطار نيشابوري شاعر و عارف بزرگ قرن ششم و اوايل قرن هفتم              ١ميدان اول توبه و ميدان آخر بقاست        . مـرحله تقسـيم نموده است     

از هفت شهر عشق نام مي برد و معتقد است كه هر كس از اين مراحل عبور كند به فنا      در كتاب ارزشمند منطق الطير با زبان سمبوليك ، و داستان سيمرغ،             
 :هفت مقام و مرحله عطار عبارتنداز. خواهد رسيد كه همان معرفت حق تعالي است و پيوستن به حقيقت باري تعالي

 .ششم حيرت، شهر هفتم فقر و فناشهر اول طلب، شهر دوم عشق، شهر سوم معرفت، شهر چهارم استغنا، شهر پنجم توحيد، شهر 

 ٢: عزالدين كاشاني عارف قرن هشتم نيز در كتاب مصباح الهدايه از ده مقام نام مي برد

نيز در كتاب عبهر العاشقين به هزار و يك مقام اشاره مي كند در مورد مقام، تعاريف متعددي ارايه شده است كه وجه ) ق.  هـ٥٢٢ – ٦٠٦(روز بهان بقلي  
اما حال عبارت است از     . مقام ، محل قيام و جايگاه عارف سالك است كه بايد از آنها عبور كند تا به حقيقت واصل شود                   : هـا عبارتـند از اينكه     مشـترك آن  

ل مقام اكتسابي است اما حا. پس مقام دوام دارد ولي حال دوام ندارد. واردي غيبـي كـه در لحظـه اي بـر قلـب عـارف وارد مي شود و سپس محو مي شود               
 .موهبت است

ابـن سينا كه با برخي از شخصيت هاي فوق معاصر است، تحت تاثير اين تقسيم بندي ها بوده اما به هر تقدير چون فيلسوف است و مقوله هاي عرفاني را                               
 .با معيار فلسفه مي سنجيد براي خود تعاريفي دارد و دسته بنديهايي

تا مقامات، مثل مقام ارادت، مقام رياضت،       .  مراحلي را ذكر مي كند كه با احوال تناسب بيشتري دارد           دراشـارات ، بعـد از تعريف مقامات و احوال عارفان،          
كه . مقام حضور، مقام غيبت ، مقام ربودگي، مقام التفات به محبوب، و حضور به مقام قدس گويا ابن سينا تحت تاثير قصه حيّ بن يقظان و معراج اوست                           

 .و نمي توان يك مسير منطقي و پلكاني براي آن تصوّر كرد. ت و احوال به هم مي خورددر جذبه و مشاهده، ترتيب مقاما

اول درجـه حـركات عارفان، آن را ارادت خوانند واردات آن چيز است كه آن كس كه متبصّر باشد به يقين برهاني، يا آن كس كه نفس او بدان عقيده كه              «
را رغبت باشد كه دست اندر حبل الهي زند و سرّ او به قدس حركت كند تا روح اتصال به آن جهت ورا حاصـل اسـت، سكون يافته، از خود دريابد كه و   

 .اندر يابد و مادام كه درجه وي اين است وي مريد باشد

د و به   چـون ارادت و رياضـت بـه حـدي رسـد وي را اندر افتد كه چون ربوده مطلع شود بر نور حق، همچون برقي باشد كه بدرخشد و اندر حال بمير                                
نزديك ايشان اين حال را اوقات خوانند و به حدي رسدكه اين غش بر وي مستعلي و مستولي شود و ويرا سكون بنماند و همنشينان وي از بي قراري وي 

 ٣.آگاه شوند و وي را مستوفر ببينند، اما چون رياضت دراز شود آن حال وي را از قرار خويش بنبرد و راه تلبس و پوشيدن بداند

يكي از آنها يقين است كه آخرين مرحله احوال . ر فـراز بـالا ابـن سينا علاوه بر ارائه تعريف مقام و حال به ظرافت هاي عارفانِ واصل، اشاره كرده است      د
 .است بخصوص حق اليقين كه ما آن را فناگاه دوستان مي ناميم

و سپس از بين . چشم برهم زدن، مكاشفات و مشاهدات بر او متجلّي مي شودنكـته ديگـر تشـبيه حال به برقي است كه در قلب عارف مي جهد و در يك           
همانگونه كه اشارت رفت تمام عرفا و اهل تصّوف در تعريف حال مي گويند برقي است كه مي جهد و سپس خاموش مي شود و ابن سينا بر همين . مي رود

وقت در . عارف بنده وقت است و گذشته و آينده برايش نامفهوم است. شاره مي نمايدسپس به موضوع مهم وقت ا» اندر حال بميرد«نمط اشاره مي كند كه 
كه براي سالك اتفاق مي افتد و در لحظه اي در زمان مادي و مكان مادي                . ايـنجا يـك مفهـوم فلسفي نيست بلكه يك حقيقت عرفاني در غلبه احوال است               

 :مولانا در مثنوي مي گويد.  مي شودنيست خلسه ها و عالم بي خودي بعد از اين مراحل آشكار

 نيست فردا گفتن از شرط طريق  صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق

هنگام كار تحت تاثير آيه اي كه رهگذري خواند وقتش خوش گشت و آهن سرخ شده را با دست گرفت شاگردش                     ) آهنگر(گويـند كـه ابوحفـض حداد        
 ١ينداخت و ترك حدادي كرد و شد ابوحفص حداد آهن ب. گفت استاد، آهن گداخته با دست گرفته ايد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صد ميدان، خواجه عبداالله انصاري، به اهتمام دكتر قاسم انصاري، كتابخانه طهوري- ١
  مصباح الهدايه،  عز الدين كاشاني، تصحيح استاد همايي- ٢
 ١٨٠ تا ١٧٨ الاشارات و التنبيهات، ص - ٣



  ابن سينامجموعه مقالات همايش بين المللي ٩

 
 

يعني درغلبه وقت و جذبات اُنس، ديگر براي سالك         » و وي را سكون بنماند    : مي گويد » سكون است «از نكـات ديگـري كـه ابـن سينا بر آن اشارت كرده               
شت ها را درقصه حي بن يقظان و معراج نامه بيان           ابن سينا مشابه اين بردا    . آرامـش نيسـت، پـرواز بـه ملكوت است معراجي باطني و سيري دروني است               

 .در مستي آرامش نيست، در تعقل آرامش است. نموده است

 ٢مر زبان را مشتري جز گوش نيست   محرم اين هوش جز بي هوش نيست

 :و علامه طباطبايي در شعركيش مهر مي گويد

 برون اند زين جرگه هشيارها  پرستش به مستي است در كيش مهر

 .هر چه رياضت طولاني تر، كشف بيشتر و مصونيت سالك از لغزش ها فزون تر. لرئيس سپس به دوام رياضت و رسيدن به اسرار غيبي مي پردازدشيخ ا

 

 :وصول به حقيقت

دارد به جاده   تا سالك لوازم شريعت را پاس ن      . و اين سه ركن ركين، در عرفان همراه هم است         . وصول به حقيقت مرهون عبور ازشريعت و طريقت است        
البته شريعت بيت الخدم است و حقيقت بيت الحرم، چطور مي توان باور كرد . طريقـت وارد نمي شود و تا در جاده طريقت نيفتد به حقيقت نخواهد رسيد   

ن سه مرحله را از جملة      عارفان اي . عارفـي بـه مـنزل مقصـود و وصول به حق تعالي نائل شود در حالي كه درابتدايي ترين مسائل شريعت در جازده باشد                        
 :پيامبر گرفته اند كه فرمود

شريعت گفت انبياء طريقت فعل انبيا و حقيقت حال انبيا و معرفت در رأس همه   . الشـريعهُ اقوالي و الطريقه افعالي و الحقيقه احوالي و المعرفه رأس مالي            
 جانب قدس متصور باشد و بي خويشتن نظر از آنروي كند كه نگرش حق به بعد از غيبت از خود، نظر وي به   «: ابـن سينا در اشارات مي گويد      . كارهاسـت 

 ٣» وي است نه از آن روي كه وي را از آن زينت حاصل است و آنجا حقيقت است

شيخ .  كنددر وصـول بـه حقيقـت سالك بايد به حق تعالي توجه كند نه به خود، توجه به خود و كرامات خود، انسان را باز مي دارد و به خود مشغول مي                               
  ٤.التفات عارف به پاكيزگي و تنزه خود شغلي است وي را باز دارنده از حق و روي به همگي خود به حق آوردن رستگاري است: الرئيس مي گويد

ه پيامبر است اما ولي     اظهار معجزه براي نبي لازم است اماكرامت براي ولي لازم نيست به تعبير ديگر پيامبر بايد بداند ك                 : و از هميـن جاسـت كـه گفته اند         
 .زيرا تا در بند كرامت است از مُكرم و مُعطي باز مي ماند. نبايد بداند كه ولي است تا در بند كرامت نماند

 

 غيبت و حضور

دش حاضر است، تا خو. از جملـه اتفاقاتي كه براي عارف مي افتد، رسيدن به مرحله اي است كه بايد از خود غايب شود تا حق تعالي براي او حاضر باشد                
نمـي توانـد ازتجلـيات و مكاشفات بهره ببرد، به مجرد غيبت از خود باب مراودات و مكاشفات گشوده مي شود، پس عارف بايد در شهر چهارم به استغنا                              

 حال براي عارف روا باشد كه در«: ابن سينا مي گويد . وقتي انقطاع كامل صورت پذيرد، حضور او آشكا راست. بپردازد تا اميدش از ماسوي االله قطع گردد 
  ٥» بر وي ظاهر شود اما چون اندر ميان كار شود كمتر ظاهر شود و چنان باشد كه وي غايبي بود حاضر و مقيمي باشد مسافر

علم حضوري بر آن اين همان است كه فلاسفه به عنوان » غايبي بود حاضر و مقيمي بود مسافر      «آنچـه شيخ الرئيس در جمله آخر بر آن تكيه مي كند يعني              
قدرتي ديگر در جسمانيت    . تكـيه مـي كنند و عرفا عالم بي خودي كه يك شخص ، ديگر خودش نيست، كه سخن مي  گويد و راه مي رود و غذا مي خورد                             

                                                                                                                                                                                        
 .، كشف المحجوب هجويري، نفحات الانس جامي بخوانيد كرامات ابوحفص حداد د را در تذكره الاولياي عطار- ١
 ١٤ مثوي دفتر اول بيت - ٢
 ١٨٠ الاشارات و التنبيهات ،ص - ٣
 ١٨٠ همان،  صفحه - ٤
 ١٧٩  همان، صفحه - ٥
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 اگر چه اينها در جهان يعني. اوسـت، و از هميـن جاست كه پيامبر مي فرمودند، هر كس مي خواهد به اصحاب بهشت نگاه كند به سلمان يا ابوذر نگاه كند          
  ١» موتوا قبل ان تموتوا«خاكي مقيمند ولي در جاي ديگر سير مي كنند چون عارفِ واصل بر مرگ و حيات خود مشرف است كه 

 يعني ازاصل اين رز بوي برد                       اي خنك آنرا كه پيش از مرگ مرد

 ٢ن عشق، شما شاه و اميريدچومرديد در اي  بميريد بميريد در اين عشق بميريد

ماجـراي زيـد بـن حارثـه كـه در متون صوفيه به نام داستان حارثه ذكر شده است كه در جواب سئوال پيامبر كه پرسيدند كيف                            
 .بهشت و جهنم را مي بينيم و صورت واقعي مردم راتماشا مي كنم: اصحبت؟  گفت

 كيف اصبحت؟ اي صحابي با صفا  اصباحي زيد ر:                            گفت پيغمبــر

             كو نشان از باغ ايمان گر شگفت :عبداًمومناً، باز اوش گفت:                            گفت

 :سپس زيد مشاهدات خود را براي پيامبر بيان مي كند، از زبان مولانا بشنويد

      تا نمايم نخل را و بيد را   را                                 وانمـايم راز رستـاخيــز

 وانمايم رنگ كفر و رنگ آل     دستها ببريده اصحاب شمال

 پيش چشم كافران آرم عيان   دوزخ و جنات و برزخ در ميان

  كآب برروشان زندبانگش بگوش       وانمايم حوض كوثر را بجوش

 ينديك به يك را نام واگويم ك     و آنكه تشنه گرد كوثر مي روند

 دركشيـده يكدگر را در كنـار    اهل جنت پيش چشمم ز اختيار

 ٣    وزلبان هم بوسه غارت مي كنند                                  دست همديگر زيارت مي كنند

 
 انبساط عارف

مكاشفات از جملـه حـالات عارفـان بسـط و قـبض اسـت، امـا بسط و قبض آنها با عوام و حتي خواص متفاوت است هر گاه                              
ومشـاهدات روان باشـد و پي در پي بر او تجلي شود عارف منبسط است و مسرور و هر گاه آب مكاشفات و زيبايي مشاهدات            

 .بر روي او بسته شود، مقبوض است و مغموم

 .اين قبض و بسط با ذخاير دنيايي و تمتعات نفساني كاري ندارد

عارف هميشه «.   و قصه حي بن يقظان همواره به اين حقيقت اشاره مي نمايدابـن سينا در نمط نهم از اشارات و در مناجات نامه           
خـرم و گشاده روي و خندان باشد و آن تواضع به خيل فرومايه به نزديك وي همچنان بود كه گرانمايه و بزرگ و انبساط او با                           

 به همه چيزي، زيرا كه وي همه        و چگونه خوش نباشد؟ و خرم است به حق و         . خـامل مجهـول همچـنان باشد كه با نبيه بزرگ          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به نقل از الؤلؤ المرصع ص ١١٦وزانفر، ص  ، احاديث مثنوي، فر- اشاره به حديثي است كه برخي مثل ابن حجر آن را حديث نمي داند اما صوفيه از آن بهره مي برند- ١

٩٤ 
  بيتي است از غزليات شمس از ديوان شمس مولانا- ٢
  به بعد٣٥٠٠ مثنوي معنوي دفتراول بيت - ٣
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و به باطل   . چيزها حق مي بينيد و چگونه يكسان ندارد همه را؟ و همه به نزديك وي برابرند از آن روي كه جمله اهل رحمت اند                       
  ١.مشغول و اندرين باب ميان خرد و بزرگ فرقي نه

 

 :سُكر و مستي در عارف

سُكر عالم مستي و بي خودي است كه عارفِ . رسته، سُكر و صحو استوجـه تمايـز بسـياري از فـرقه هـاي صـوفي و عارفان وا       
واصـل وقتـي بـه ايـن مـرحله رسد، كالبدش در اختيار نيروي ديگري است و گويا كس ديگري به جاي او سخن مي گويد و به             

عضاً آنها را به    جـاي او مـي شـنود و بـه جـاي او مـي بيند، درك حالات مستي عارفان براي صحويون و فلاسفه دشوار است و ب                           
تا حقيقت پشت پرده را با      . در حالي كه واژه ها كدهاي رمزي عارف هستند        . لاابالـيگري و عـدم رعايـت شريعت متّهم مي كردند          

 در عالم بي خودي     – بايزيد بسطامي    –و اين همان است كه پايه گذار مكتب سُكر          . زبـان عامـيانه به گوش ارباب ظاهر برسانند        
نزّه الجبار نفسه عَلي    : و وقتي مفهوم آن را پرسيدند گفت      » ليس في جبّتي غير االله    «و باز گفت    » ظـم شأني  سـبحاني مـا اع    : گفـت 

 »لِسانِ عَبده

 : از ديوانش مي فرمايد١١حافظ در غزل شماره 

 مطرب بگوكه كارجهان شدبه كام ما                    ساقي به نور باده برافروز جام ما

 اي بي خبر ز لذت شرب مــدام ما  ر پياله عكس رخ يار ديده ايم                  ماد

اگر عارف را خطّي اندر آيد اندر حال حضور چنانكه اندروقت خرمي پديد آيد تا               «: ابـن سينا در نمط دهم از اشارات مي فرمايد         
 ٢»قوت هاي وي را اندر آن حال غلبه پديد آيد

 ٣»بت آن حال بماند و وي متمتّع و متلذّذ باشدبا مألوف مستمر صح«: و در جاي ديگر مي گويد

از هيبت خداوند فراموش كردم همه چيزها را كه ديدم بودم و دانسته ، و چندان                «: مي گويد ) ص(و در معـراج نامه از قول پيامبر         
قوتهاي كشـف و عظمـت و لـذّت قرب حاصل آمد كه گفتي مستم، يعني از آن علم چندان لذت به نفس ناطقه رسيد كه جمله                           
  ١.حيواني و طبيعي از كار فرو ايستاد و چندان استغراق با ديد آمد اندر وحدانيت كه نيز به عالم جواهر و اجسام نپرداختم

 
 علم فراست

و ان الفراسه لَتَدُلُّ علي عفوٍ من       : مي  گويد    .  به موضوع علم فراست اشاره مي كند       ١٢ابـن سـينا در قصه حي بن يقظان در صفحه            
 …ق و منتقش من الطين و موات من الطبايع و الخلاي

علـم فراست دليل مي كند بر خوش خويي تو و پذيراي تو بر علم را و نيز دليل مي كند كه تو چناني كه به دو سوي كه ترا كشند               
پس و وي آن است كه كسي را خوي هايي بود پنهان            . علم فراست خود معروفست   «: و در فراز ديگر مي گويد     » آن سـوي شـوي    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨١ اشارات صفحه - ١
 ١٨٦ اشارات نمط دهم ، ص - ٢
  ١٧٩ همان ص - ٣
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كسـي كه او را از اين علم بهره بود، اندر آن كس نگاه كند، از ديدار وي بر خوي هاي وي دليل گيرد، اگر خوي بد بودش بداند،                       
 و اگر نيك بود، نيز بداند، پس فايدة اين علم به نقد است

 سخنان ابن سينا    ٢»م تأويل است    منظور از علم فراست آشكار ساختن نهان و نهان ساختن آشكار ياعل           «: و در فراز ديگر مي گويد     
) ع(و از مولاي متقيان علي      ٣اتقوا فراسته المومن فانه ينظر بنور االله عزوجل         : از نظـر بنـيادي برمـي گـردد بـه ايـن حديث نبوي                

 :روايت كرده اند

 ٤اتقوا ظنون المؤمنين فان االله تعالي جعل الحق علي السنتهم 

 :شاره نموده استو مولانا نيز در مثنوي به اين موضوع ا

 عيب مومن را به مومن چون نمود   مـومن ار ينظـر بنور االله نبود

 ٥   هم ز نور دل بلي نعــم الدليـل                            از ضمير او بدانست آن خليل

علم :  فهم، و مي گويدميـبدي در تفسـير كشـف الاسرار در يك جا از اين به عنوان علم لدني ياد مي كند و در جاي ديگر به علم                        
فهم بي واسطه به الهام     . تأويل به ارشاد وتوفيق است    . فهـم وراي علم تفسير و تأويل است، تفسير به واسطه تعليم و تلقين است              

تفسير و  . ربانـي اسـت و تفسـير بـي اسـتاد به كار نيست، تأويل بي اجتهاد راست نيست و صاحب فهم را معلم جز حق نيست                          
 ٦ست و كوشش و فهم يافت است و كشش تأويل به دانش ا

علـم فراست كه ابن سينا طرح كرده، ضمير خودآگاه عارفانِ واصل است كه در كشف و مشاهده به حقايقي دست يافته اند و در                         
و برخي با مشرب فلسفي از قبول آن خود داري مي كنند و عارفان را به                . مـتون عرفانـي بـه عـنوان كرامـت از آن ياد شده است              

همانگونه كه ابن جوزي در تلبيس ابليس مي خواهد انتقام بگيرد و همه كارهاي باطني را مسخره                 . ان گويـي متهم مي نمايند     هذي ـ
 ٧.مي كند

آنچه ابن سينا در    . عـلاوه بـر اين ها داستان حيّ بن يقظان سلوك يك عارفِ واصل به كمك پير طريقت و راهنماي واصل است                     
اشاره به اين است كه مرگ ) زنده(ان با افشاي نام خود فرشتگي خود را آشكار مي سازد حي            كتاب نقل كرده، حي بن يقظ      ٩ص  

 .به ساحت فرشته راه ندارد زيرا مرگ نتيجه آميزش امور بالقوه در ذات است و ذات فرشته از اميزش بري است

 ٨.يعني اينكه خواب به قلمرو زنده اي كه عقل صرف است راه ندارد) بيدار(يقظان 

                                                                                                                                                                                        
 ١١٧ معراج نامه، به تصحيح نجيب مايل هروي ، ص - ١
 ١٢، به تصحيح هانري كربن، مركز نشر داشنگاهي ، ص  حي بن يقظان - ٢
 ٨ ص ١ به نقل از جامع صغير ج ١٤ احاديث مثنوي، فروزانفر، ص - ٣
  ٣٨٧ ص ٤ به نقل از شرح نهج البلاغه ج ١٤ همان ص - ٤
 ٢٠٣ همان ص - ٥
 ٢٩٢-٣ ص ٦ تفسير كشف الاسرار ج - ٦
 ق.  هـ١٣٦٨هره سال  مراجعه شود به تلبيس ابليس، ابن جوزي، چاپ قا- ٧
 ٩ حي بن يقظان، ابن سينا، تصحيح هانري كربن، ص - ٨
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سفر به سوي مشرق با حضور و ياري فرشته انجام مي گيرد و             . ه  حـي بـن يقظـان تاكـيد بـر ضـرورت همراهي با پير است                 قص ـ
پيشـرفت در ايـن سفر در صورتي امكان پذير مي گردد كه نفس از آنچه او را از چنين سفري باز داشته و راه را بر او بسته است                              

 .جدا شود و به پير بپيوندد

 
مولانا در آغاز مثنوي توصيه مي كند     . ل همه عارفان دلسوخته و راهيان كوي طريقت و واصلان منزل حقيقت است            و اين زبان حا   

كـه از نـي حقـايق راه را بشـنويد زيـرا نـي انسان كاملِ واصل است كه ابتدا از درون تهي شده و مي خواهد دوباره به منزل اول                     
 بازگردد

 ي ها حكايت مي كنداز جداي  بشنو از ني چون شكايت مي كند

 :و حافظ در آغاز ديوانش

 كه سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزل ها  به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

 :و يا

 ظلمات است بترس از خطر گمراهي   قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن

مُطرب، و  . ظر باز، پخته، گرم رو، خوشحال، خراباتي      عارفـان شـاعر و شاعران عارف نيز با كدهايي مثل، ساقي، پير مغان، رند، ن               
 . به ضرورت همراهي بامراد و راهنما اصرار مي كنند…

و فيلسوفي است كه حق تعالي قلب       . ابن سينا در موارد ديگر و مراحل و مقامات گوناگون نشان مي دهد كه مشرب عرفاني دارد                
. لانه آن را  توصيف مي كند، با آنكه دريايي است اما بر صحرا راه مي رود                عاشقانه مي بيند و عاق    . او را بـه اسـرارش گشوده است       

 .دست همه را مي گيرد و به درياي سوخت عارفان مي كشاند

 :در پايان به نصيحتي از او گوش فرا داريم

ي و عجز و حماقت اند نـبايد كه زيركي تو و بي زاري تو از عاميان آن داني كه هر چيز را منكر شوي زيرا كه از سر سبك                      ! زنهـار 
بـه دروغ داشـتن چـيزي كـه حال آن ترا پيدا نشده است، كمتر از حماقت نيست به راست داشتن چيزي را كه پيش تو بينّت و                             

بلكه بر تو واجب است كه دست اندر ريسمان توقف زني و اگر چه آنچه بشنوي ترا مستنكر آيد، مگر                    . درسـتي آن ظاهر نيست    
  ١و صواب تر آن است كه امثال اين احوال در بقعه امكان بگذاري .  مبرهن شودكه استحالت آن چيز ترا

اكنون كه فلسفه و حكمت بوعلي را دانستي، بكوش تا عرفان اورا هم پاسداري، كه او يادگاري است ازتبار عاقلان و شوريده اي                       
 .است از سلسله عشاقان، به نازش مي دار تاوقت ديدار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٩ الاشارات و التنبيهات نمط دهم ص - ١
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 فهرست منابع و مأخذ

  قرآن مجيد– ١

 الاشـارات و التنبـيهات، ابوعلـي سينا به تصحيح سيد حسن مشكان طبسي با مقدمه منوچهر صدوقي سها، كنابخانه فارابي،                       – ٢
 ١٣٦٠سال 

 ١٣٧٠ احاديث مثنوي، فروزانفر، انتشارات امير كبير، سال – ٣

  تاريخ تصوف در اسلام، دكتر قاسم غني، دو جلدي، انتشارات زوّار– ٤

  تذكره الاولياء عطار، به تصحيح دكتر محمد استعلامي، انتشارات زوار– ٥

  جلدي، انتشارات امير كبير١٠ تفسير كشف الاسرار، ميبدي، – ٦

  ترجمه رساله قشيريه، ابوالقاسم قشيري، به كوشش فروزانفر، انتشارات علمي و فرهنگي– ٧

  جلدي٤٠ تفسير الميزان، فارسي، – ٨

 ق.  هـ١٣٧٣وطي، چاپ چهارم، قاهره،  جامع صغير، سي– ٩

 ١٣٢٩ حديقه سنايي، تصحيح مدرس رضوي، سال – ١٠

 ١٣٦٦مركز نشر دانشگاهي، چاپ سوم سال .  حي بن يقظان، به تصحيح هانري كربن– ١١

  ديوان حافظ، به تصحيح دكترغني، علامه قزويني، انتشارات زوار– ١٢

 .امير كبيرمولانا، انتشارات .  ديوان شمس تبريزي– ١٣

  ، انتشارات امير كبير٢ سبك شناسي، ملك الشعراي بهار، ج – ١٤

  صد ميدان، خواجه عبداالله انصاري، دكتر قاسم انصاري، كتابخانه طهوري– ١٥

 انتشارت انستيتو ايران و فرانسه.  عبهر العاشقين، روزبهان بقلي شيرازي، تصحيح هانري كربن– ١٦

  جلدي٦ فرهنگ معين – ١٧

  لغت نامه دهخدا– ١٨

  جلدي، انتشارات امير كبير٤ مثنوي معنوي، مولانا، تصحيح نيكلسون، – ١٩

  معراج نامه، ابوعلي سينا، مقدمه تصحيح نجيب مايل هروي، انتشارات آستان قدس– ٢٠

  منطق الطير، عطار، به تصحيح صادق گوهرين، انتشارات علمي فرهنگي– ٢١
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